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    چکیده

در پرتو جهاني شـدن، توسعه و پیشرفت سریع در فناوری ارتباطات و اطلاعات 
گسـترش یافته و اسـتفاده از امكانات مزبور و دسترسی آسان، شرایط بین  المللی 
را دگرگون سـاخته اسـت. این دگرگونی ساختاری و ماهوی در نظام بین  الملل، 
دیپلماسـی عمومی را تبدیـل به ابزاری نموده که دولت ها با توسـل به آن بهتر 
بتواننـد به اهـداف ملیّ خود در رابطه با دیگر کشـورها و در صحنه ي بین  الملل 
دسـت یابند. جهت  دهی افكار عمومی، نقش رسـانه های تصویری، شـنیداری و 
نوشـتاری با برد بین  المللی، تأثیر مهاجرت  ها، بین  المللی  شـدن افكار و اندیشه  ها، 
گسـترش نقش نهادهـا و سـازمان  های بین  المللی غیردولتی، تبـادل فرهنگ  ها، 
جابجایی و ارتباط آسـان نخبگان، درگیرشـدن جامعه ي مدنی در امور سیاسـی- 
بین  المللی و جهانی  شـدن فرهنگ  ها، از جمله حوزه  هایی هسـتند که دیپلماسـی 
عمومی می  تواند با اتكّا و انسـجام بخشـیدن به آن ها، بر افـكار و اذهان مردم و 
سیاسـت هاي دولت ها تأثیر بگذارد. هدف این مقاله، بررسـی دیپلماسی عمومی 
بـه عنوان یكی از ابزارهای مؤثر سیاسـت خارجی اسـت. مقاله در چهار بخش، 
بـه ترتیـب به اثرات و پیامدهای تحولات جهانی در سـال های اخیر بر صحنه ي 
دیپلماسـی می پردازد، سپس مفهوم دیپلماسی عمومی و تفاوت های آن با مفاهیم 
نزدیک مانند دیپلماسـی رسمی )سنتی(، تبلیغات و سیاست داخلی مورد بررسی 
قرار می  گیرد، و به دنبال آن، ابعاد و حوزه  های عمل این پدیده در روابط خارجی 

1. عضو هیئت علمی دانشكده ی روابط بین الملل

    فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن
سال  ششم/ شماره  ی پانزدهم/ بهار1394  )پیاپی18(
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کشـورها، و در انتها تأثیر و نقش دیپلماسـی عمومی در سیاسـت خارجی مورد 
تحلیل و تبیین واقع مي شود.

کلید واژه ها: جهانی شـدن، دیپلماسـی عمومی، سیاسـت خارجی، دیپلماسی، 
قدرت نرم، فناوری اطلاعات.

مقدمه
طی سال های اخیر، در پرتو جهانی  شدن، توسعه در فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
موجب تغییرات شگرفی در چگونگی برقراری ارتباطات در سطح جهانی گردیده 
اسـت1 .   پیشرفت و توسعه در وسـایل ارتباطی از یک سو موجبات سرعت در 
انتقال اطلاعات،   تبادل اندیشـه  ها و افـكار، تأثیر پذیری افكار عمومی بین المللی 
و شـتاب در اثرگذاری متقابل بین فرهنگ ها و جوامع را فراهم کرده، و همین 
امر موجب شـده تا هر واقعه یا اتفاقی در یک نقطه از جهان، وقایع و تحولات 
سایر نقاط را تحت تأثیر قرار دهد)Subramanian and Kats: 2011(. از سوی 
دیگر، سرعت و شتاب در استفاده از وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و دسترسی 
آسان به اطلاعات، ورود و حضور سایر کنشگران را به دنیای سیاست، که قبلًا 
در اختیار دولت  ها، دستگاه  های وابسته به دولت  ها و نهادهای بین  المللی بود، به 

 .)Robinson and Cotton, 2015(دنبال داشته باشد

سـرعت در پیشـرفت فناوری اطلاعات در چند سـال اخیر، در پرتو پدیده ي 
جهانی  شـدن به میزاني بوده   که تاریخ بشریت چنین تحول و نوآوری را در این 
فاصله ي زمانی کوتاه به خود ندیده اسـت)Trentin, 2011(.   این تحوّل شگرف 

1. ر.ک:
DuBravac, S. and Shapiro, G. )2015(. Digital Destiny: How the New Age of 

Data Will Transform the Way We Work, Live, and Communicate. Washington 
DC: Regnery Publishing.

تأثیرگذاری فن آوری  اطلاعات،   به چگونگی  ارائه ی آمار و  با  این کتاب،  نویسندگان 
اطلاعات و ارتباطات بر زندگی بشر در عصر حاضر پرداخته اند.
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به حدّی اسـت که در مدّت زمان بسـیار کوتاهی می  توان به بیشترین اطلاعات 
دسترسی پیدا کرد. با این حال، افزایش اطلاعات و دسترسی همگانی به آن، نه 
تنها تفاهم و اشـتراک نظر مردم را ایجـاد نكرده، بلكه میزان آن را کاهش هم 
داده اسـت. وجود منابع اطلاعاتی فراوان و متنوع که از طریق وسـایل ارتباطی 
جدید، اخبار و تحلیل  های خود را در دسترس عموم می  گذارند، موجب گردیده 
تا مخاطبان، برداشت  های متفاوت و حتی در برخی از موارد، متضاد، از تحولات 

و محیط اطراف، کسب نمایند.

مـا در دوره اي مَملـوّ از اطلاعات زندگی می  کنیم کـه به طور فراوان و بدون 
محدودیـت در دسـترس مردم گذاشـته می  شـود، و اهمیت آن بـه خاطر خود 
 Nye, and(اطلاعات نیسـت، بلكه جلب توجه به آن اسـت که اهمیت می  یابد
Myers, 2002(. در این جا وظیفه ي هر یک از دولت ها است که با مدیریت و 
اعمال سیاسـت خارجی خود، تصویر و اعتباری در اذهان دیگران ایجاد نمایند 
که مدّ نظر آن دولت است. در همین رابطه، جوزف نای می نویسد: امروزه اعتبار 
و تصویـری که دولتی در اذهان دیگـران ایجاد می  کند، بخش  های اعظم اعمال 
سیاسـت خارجی آن کشـور را تشـكیل می  دهد، زیرا   "قدرت نرم" آن کشور 
را به نمایش می  گذارد. اعتبار کشـور در نزد دیگـر اعضای جامعه ي بین  المللی 
)دولت  ها، سـازمان  های دولتی و غیردولتی، و شرکت  ها( بستگی به این توانایی 
دارد کـه بتوانـد به دیگران گوش دهد و شـنیده شـود)Nye, 2004(. یكی از 
ابزارهـای مهم اعمال "قـدرت نرمِ" دولت برای فراهم نمـودن چنین موقعیتی، 

دیپلماسی عمومی است.

دیپلماسـی عمومی یكی ازابزارهای مهم اعمال سیاست خارجی است، هرچند 
که ابعاد آن هنوز کاملًا مشـخص نشـده و تعریف مشخصی از آن وجود ندارد، 
ولـی بـا توجه به تغییر و تحولات در ماهیت و سـاختار نظام و روابط بین  الملل، 
می  تواند   اهمیت فزاینده  ای در اعمال سیاست  های دولت در قبال سایر بازیگران 

در روابط بین  الملل داشته باشد. 

هدف این مقاله، پرداختن به دیپلماسی عمومی به عنوان یكی از ابزارهاي مؤثر 
سیاست خارجی است؛ یعنی این که هر دولتی می تواند با به کار بردن دیپلماسی 
به اهداف سیاسـت خارجی خود دسـت یابد. این مقاله در چهار بخش به ترتیب 
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به اثرات و پیامدهای تحولات جهانی در سـال های اخیر بر صحنه ي دیپلماسـی 
می پردازد، سپس به مفهوم دیپلماسی عمومی اشاره نموده و تفاوت  های آن را با 
مفاهیم نزدیک مانند دیپلماسـی رسمی )سنتی( تبلیغات و سیاست داخلی دخیل 
و بررسـی نموده، و در پی آن، ابعاد و حوزه  های عمل دیپلماسـی عمومی را در 
چارچـوب روابـط خارجی دولت  ها تبییـن، و در انتها تأثیر و نقش دیپلماسـی 

عمومی را در سیاست خارجی مورد تأکید قرار مي دهد. 

مقاله ي حاضر در عین این که به برخی مفاهیم و مباحث مرتبط با دیپلماسـی 
عمومـی و نقـاط افتراق آن با سـایر مفاهیم مشـابه می پردازد، در صدد اسـت 
در بخـش نتیجه گیـری، راه کارهایی را هم جهت انسـجام بخشـیدن به نحوه و 
چگونگی اعمال دیپلماسـی عمومی در قالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران پیشـنهاد دهد. نویسـنده معتقد اسـت که این انسـجام بدون درک، فهم و 
شناخت دقیق اهداف، ابعاد و ویژگی های دیپلماسی عمومی و بدون   آموزش آن 

به کارگزاران و کارشناسان این حوزه، امكان پذیر نخواهد بود. 

1. تحوّلات جهانی و اثرات آن بر صحنه ي دیپلماسی
در واقع، دیپلماسـی عمومی، بخشـی از دیپلماسی اسـت و به همین منظور لازم 
اسـت قبل از ورود به بحث های مرتبط با دیپلماسـی عمومی و بررسـی جایگاه 
آن در سیاسـت خارجی، نسـبت به تغییر و تحولات بین المللی و اثرات آن بر 
  تغییر ماهیت دیپلماسی   و چارچوبی که دیپلماسی عمومی در آن عمل می کند، 

نگاهي بیندازیم. 

اصولًا دیپلماسـی به عنوان مدیریت روابط خارجی با سـایر دولت ها و سـایر 
کنشـگران روابط بین الملل، تعریف می شود. از این دیدگاه،   دیپلماسی به معنای 
مشـارکت در تصمیم گیری و اجرای سیاسـت خارجی اسـت، و آن وسـیله ای 
اسـت که دولت می تواند از طریق انجام مذاکرات، تبادل نمایندگی ها، توسعه ي 
همكاری هـا، دیدارها و گفتگوها، به اهداف و منافع خود دسـت یابد؛ همچنین 
دیپلماسی مترادف با برقراری ارتباط است. دیپلماسی در روابط بین الملل به دنبال 
نزدیـک کـردن دولت ها، ایجاد زمینه های همكاری در چارچوب سـازمان های 
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بین المللی و ارتباط با سـایر بازیگران دولتی و غیر دولتی به منظور ایجاد فضای 
مسالمت آمیز در صحنه ي جهانی است.

تا قبل از جنگ جهانی دوم، دیپلماسـی اساسـاً شـامل روابـط بین دولت ها و 
ارتبـاط بین دولت - دولت می گردید، ولی تحـولات بین المللی بعد از جنگ و 
ورود کشورهای جدید در صحنه ي قدرت جهانی، توسعه ي روابط بین کشورها، 
تشـكیل سـازمان های بین المللی و ظهور سـایر بازیگران دولتـی و غیر دولتی، 

دیپلماسی را تبدیل به بخش مهم ارتباطات بین المللی نمود.

ادامه ي این تحولات،   به ویژه در سـال های اخیـر، تحت تأثیر پدیده ي جهانی 
شدن، اثراتی را به مراتب عمیق تر و وسیع تر بر روابط بین کشورها و در نتیجه 
بر دیپلماسی بر جای گذاشته است. وقوع تحولات در سطوح اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سـایر تغییرات در عرصه های داخلی، روابط بین کشـورها، گسترش 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیپلماسـی را   مواجه با چالش های جدیدی کرده 
اسـت. این چالش ها به نوبه ي خود، ابعاد جدیدی به دیپلماسـی داده که از جمله 

  می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش تعداد و تنوع کنشگران در صحنه ي روابط بین الملل

گسترش و توسعه ي فناوری ارتباطات و اطلاعات و شبكه های اجتماعی، موجب 
ورود کنشـگراني جدید، ورای نهادهای سنتی مانند نهادهای دولتی و غیر دولتی 
در صحنه ي بین الملل شـده است. ورود این کنشگران یكی از پیامدهای جهانی 

شدن نظام بین الملل است.
- گسترش مفهوم امنیت به حوزه های جدید

مفهـوم امنیـت در روابط بین الملل علاوه بر اولویت هـای امنیت ملی )تهدیدها، 
اهداف و منافع ملی( به حوزه های جدیدي چون امنیت انسـانی، محیط زیسـت، 
حقـوق بشـر، بیماری های واگیـر دار و غیره نیز گسـترش یافته اسـت. ورود 
این گونه مفاهیم، حوزه ي دیپلماسـی را وسیع تر و حرفه ي دیپلمات را پیچیده تر 

نموده است.
- ظهـور مجـدّد نیروهـا و حرکت های قومـی، مذهبی و اقلیت هـا در صحنه ي 
بین الملل و اظهار وجود نیروهای سیاسـی که هریک به دنبال به دسـت آوردن 
جایـگاه و موقعیت هـای بین المللی هسـتند،   صحنه ي جهانی را با دشـواری ها و 
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پیچیدگی های بیشتری مواجه نموده است.
- خروج انحصار اعمال سیاست خارجی از وزارت خارجه

دسـتگاه دیپلماسی کشـورها مانند گذشته، انحصار اعمال سیاست خارجی را در 
دست ندارند. بسیاری از دیگر نهادهای دولتی، اهداف، اولویت ها و سیاست های 
خـود را در خـارج از مرزهـای ملیّ دنبـال می کنند. وزارت خارجـه در چنین 
شـرایطی، نقـش جدیـدی را عهـده دار اسـت و آن وظیفه ي هماهنـگ نمودن 
فعالیت های این شـرکای جدید همسـو با اهداف و منافع ملیّ است. از آن جایی 
که این نهادها اولویت ها و منافع بخشی خود را در روابط خارجی دنبال می کنند 
و منافع کلان و ملیّ کشور مد نظر نیست، وظیفه ي دستگاه دیپلماسی به مراتب 

دشوارتر از گذشته است.
- افزایش نهادها و کنشگران غیر دولتی طرف مخاطب دستگاه دیپلماسی

اگر در گذشته وظیفه ي اصلی دستگاه دیپلماسی پاسخ گویی به دستگاه های دولتی 
بود، امروزه رسـانه ها، کانون های فرهنگی، دانشـگاه ها، مراکز و شـخصیت های 
مذهبی و دینی، نهادهای غیر دولتی، فعالان جامعه ي مدنی، شرکت ها و سایر نهاد ها 
نیز خواستار پاسخ گویی وزارت خارجه در ارتباط با فعالیت های خارجی هستند.

- قطبی شدن فعالیت های دستگاه دیپلماسی
گسترش حوزه ها و تنوع موضوع ها و مسایل روابط بین الملل، موجب قطبی شدن 
فعالیت های وزارت خارجه شده است. از یک سو، موضوع های سنتی مانند تبادل 
هیأت هـا، مدیریـت نمایندگی ها، پی گیری فعالیت های روزمـرّه و عادی، و از 
سوی دیگر مدیریت و حل بحران ها، مناقشه ها و اختلافات، مهم ترین برنامه های 
دستگاه دیپلماسی است. در کنار این فعالیت ها، مسایل مرتبط با وضعیت حقوق 
بشر، وضعیت پناهنده ها، اقلیت ها، تغییرات محیط زیست و بسیاری از امور دیگر 
نیز جزو وظایف اصلی دسـتگاه دیپلماسـی قرار گرفته اسـت. افزایش و تنوع 
حوزه هـای عمل جدید، نیازمند برخـورداری از بخش های مختلف تخصصی در 

درون ساختار وزارت خارجه است.
- اضطراری و لحظه ای شدن فعالیت های دیپلماتیک 

اتقاقات و رخدادها در صحنه ي بین الملل با چنان سرعتی به دیگر نقاط و بخش ها 
منتقل می شود که نیازمند واکنش و عمل فوری از سوی دستگاه دیپلماسی است. 
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این بدان معناسـت که دسـتگاه دیپلماسی باید تمام هفته و بیست و چهار ساعته 
و بدون تعطیلی در حالت هوشـیاری کامل بسـر برد. چنین هوشـیاری و حالت 
اضطـرار، به فعالیت های کنسـولی نیز بیش از هر زمان دیگری سـرایت کرده 
اسـت. تروریسـم، بروز وضعیت های خاصّ و اضطـراري و حدوث بحران های 
طبیعی، موجب شـده تا بخش های حمایتی کنسـولی بیـش از هر زمان دیگری 

سریع تر وارد عمل شوند.
- سـوق تمرکز فعالیت های دیپلماسی از اهداف کلان به خرد، و برجسته شدن 

نقش دیپلماسی عمومی
یكی از مهم ترین ابعاد تحول در عرصه ي دیپلماسـی، سـوق تمرکز فعالیت های 
دیپلماسی از اهداف کلان به خرد و برجسته شدن نقش دیپلماسی عمومی است. 
  اگر در گذشته عمده ي فعالیت های دستگاه دیپلماسی، تحقق اهداف و پی گیری 
سیاسـت های کلان کشـور در چارچوب امنیت ملیّ بود، امروزه بخشـی از آن 
فعالیت ها به عهده ي سـایر نهادهای ملیّ و کشـوری، دولتـی و غیردولتی قرار 
گرفتـه، که برخی از آن ها بدیـن قرارند: نهادهای فرهنگی، رسـانه ای، هنری، 
دانشگاهی، اقتصادی، ورزشی، گردشگری و سایر نهادهایی که حوزه ي فعالیت 

آن ها ورای مرزهای ملیّ در عرصه ي بین الملل فعالیت دارند. 

این دسـته از نهادها هرچند که در مسـیر تحقق اهداف و دسـتیابی به منافع 
گروهی خود هسـتند، ولی فعالیت های آن ها در قالب دیپلماسـی عمومی و در 
راستای اهداف سیاست خارجی نیز دنبال می شود. در واقع دولت ها با طراحی و 
تبین سیاسـت های خارجی به دنبال فراهم آوردن امكانات و هماهنگی این نوع 

نهادها در جهت دستیابی به اهداف سیاسی خود مي باشند. 

  همراه با این تغییر، بخشی از فعالیت های دستگاه های سیاست خارجه در قالب 
دیپلماسی عمومی، وظایف جدیدی برای خود تعریف کرده اند، مانند هماهنگی 
بیـن دسـتگاه ها و نهادهای داخلی فعـال در امور بین الملل، برقـراری ارتباطات 
با محافل غیر رسـمی پرنفوذ خارجی، ارتباط با مراکز آموزشـی، دانشـگاه ها و 
کانون های فكری خارجی، تسـهیل امور اقتصادی، تجاری و بازرگانی خارجی، 
انجـام امـور کنسـولی و غیره که همـه می توانند بخش های مختلف   دیپلماسـی 

عمومی را تشكیل دهند.
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گسـترش فعالیت های مرتبط با دیپلماسی عمومی در بخش های مختلف باعث 
شده که این مفهوم با توجه به ماهیت و نوع فعالیت به گونه های مختلف تقسیم 
شـود. اگـر چه در ایـن رابطه نظریه پردازان و اندیشـمندان، تقسـیم بندی های 
متنوعی را ارائه می دهند، ولی می توان انواع دیپلماسی عمومی را در سه حوزه ي 
کلی "دیپلماسـی فرهنگی"، "دیپلماسـی رسـانه ای" و "دیپلماسـی مبادله ای" 

خلاصه و تقسیم بندی کرد.

- دیپلماسی فرهنگی
منظور از دیپلماسی فرهنگی، فرایندی است که از طریق آن دولت ها می توانند با 
توسل به ظرفیت ها، امكانات، توانمندی ها و ویژگی های فرهنگی خود بر افكار 
عمومی و رفتار سـایر کشورها اثر بگذارند. در واقع، دیپلماسی فرهنگی ابزاری 
اسـت که یک دولت با به معرض گذاشـتن نمادهای   فرهنگی،   جذابیت هایی را 
در افكار عمومی مردم سایر کشورها ایجاد می کند تا ازطریق نفوذ ناشی از آن، 

بر رفتار و سیاست های دولت بیگانه اثر گذارد. 

- دیپلماسی رسانه ای 
دولت ها از دیپلماسی رسانه ای نیز به عنوان ابزاری مؤثرّ در شكل دهی افكار و 
نظرات مردم سایر کشورها نسبت به وقایع و تحولات استفاده می کنند؛   علاوه بر 
این، رسانه ها چنین امكاني را به وجود می آورند تا دولت ها نظرات و دیدگاه های 
خود را در صحنه ي بین الملل بیان کنند. فعالیت های رسانه ای در قالب دیپلماسی 
رسانه ای به دنبال جهت دهی افكار عمومی و توجیه تصمیم گیری ها در حوزه ي 
سیاسـت خارجی   است. در واقع هدف دیپلماسی رسانه ای ایجاد تصویر مثبت و 

مطلوب از اهداف و سیاست های دولت ها در افكار عمومی است. 

- دیپلماسی مبادله ای
در کنار دیپلماسـی فرهنگی و رسـانه ای، دیپلماسـی مبادله ای به دنبال دستیابی 
اهـداف دراز مدت اسـت و منظور از آن، مجموعـه ای از فعالیت ها و واقدامات 
فراملیّ   که به دنبال انتقال فرهنگ ارزش ها و باورها به سـایر سـرزمین ها است. 
هرچند گسـتره ي دیپلماسـی مبادله ای، وسیع به نظر می رسـد، ولی بیشتر شامل 
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فعالیت های دانشـگاهی می گردد. مبادله ي استاد، اعطای بورس های دانشجویی، 
ارائه ي فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی، برگزاری تورهای علمی و کارگاه های 
آموزشـی از جمله فعالیت هایی هسـتند که در قالب دیپلماسی مبادله ای، مطرح 
مي شـوند. در واقع این نوع دیپلماسی یكی از شـیوه های مهم برقراری ارتباط با 

نخبگان سایر کشورها است. 

بـا این حـال باید توجه داشـت که همـه ي فعالیت هایی که در سـه حوزه ي 
فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای صورت می گیرد، در قالب دیپلماسی عمومی واقع 
نمي شـوند. مرزبندی و حدود آن دسـته از فعالیت ها، بسـتگی به تعریف دقیق 
مفهوم دیپلماسـی عمومی و مشـخص کردن تفاوت های بین این مفهوم با سایر 

مفاهیم دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

2. تعریف دیپلماسی عمومی و تفاوت ان با مفاهیم مشابه
هرچنـد در طـی سـال های اخیـر، دولت  هـا توجه بیشـتری در بـه کارگیری 
دیپلماسـی عمومی در چارچوب سیاسـت خارجی خود نشان داده و اندیشمندان 
و نظریه پـردازان، ادبیات قابل توجهـی در این رابطه به نگارش درآوره اند، ولی 

هنوز مفهوم متفق  القول و یكسانی از آن ارائه نشده است. 
برخی دیپلماسی عمومی را نحوه ي نفوذ بر مردم و افكار عمومی جوامع سایر 
کشـورها1 بیان می  کنند)Waller, 2007:23(، و برخـی دیگر با تأکید بر نقش 
مطبوعات و رسـانه  ها، آن را عامل مهم فراملیّ در تأثیرگذاری بر روابط متقابل 
بیـن دولت  هـا و مردم در روابـط بین  الملل تعریف می  نماینـد. در همین رابطه، 
 Advisory Commission on(کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی" آمریكا"  
Public Diplomacy( از آن بـه عنـوان وسـیله  ای برای تبادل آزاد اندیشـه  ها، 
 .)Waller, 2007:23(عقایـد و اطلاعات بین جوامـع دموکراتیک یاد می کنـد
وزارت خارجـه ی امریكا آن را به عنوان برنامه  هایی تلقی می  نماید که می  تواند 

1. تعریف ادوارد مورو )Edward Murrow(، رئیس اسبق مرکز دیپلماسی عمومی آمریكا 
)Center for Public Diplomacy( به نقل از:

Waller, Michael, The Public diplomacy Reader, Washington, Institute of World 
Politics Press, 2007, p.23.
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بـا ارائـه ي اطلاعات و تحلیل  ها، مردم سـایر کشـورها را آگاه کـرده و روی 
افكار عمومی تأثیـر بگذارد)U.S. Department of State, 1987: 85(. مرکز 
دیپلماسی عمومی آمریكا نیز دیپلماسی عمومی را "وسیله ای جهت پیشبرد منافع 

 .)Waller, 2007: 23(ملیّ و تامین امنیت کشور" مطرح می  کند

پل اسمیت در کتاب خود با عنوان در مورد جنگ سیاسی، آن را بخشی از سیاست 
بین  الملل می  داند که زمینه و شرایط را جهت تعامل بین گروه  هایی از مخاطبین فراهم 
 Smith, 1989:(کرده و درنتیجه زمینه  های مذاکرات دیپلماتیک را فراهم می  کند
7(. مایكل باتلر، یكی از کارگزاران دیپلماسـی عمومی انگلیس می  نویسـد: هدف 
دیپلماسی عمومی، نفوذ بر افكار عمومی در کشورهای هدف است، به گونه  ای که 
دستیابی به اهداف ملیّ را تسهیل و منافع بخش  های خصوصی و عمومی دولت در 

    .)Leonard, 2002: 1( سایر کشورها را محقق و تأمین نماید

 برخی به دیپلماسـی عمومی به عنوان مطلوب  ترین وسـیله ي تفاهم بین مردم 
در صحنـه ي بین  المللـی نگاه می  کنند و برخی دیگر آن را بخشـی از سیاسـت 
خارجی و ابزاری جهت دسـتیابی به اهداف ملیّ دانسته  و کسان دیگری آن را 
در چارچوب یک راهبرد وسیع به منظور نفوذ و شكل  دهی افكار، نگاه می  کنند.

بـا این حال ممكن اسـت شـباهت تعاریف ارائه شـده   از دیپلماسـی عمومی، 
ابهام هایـی را به برخی مفاهیم مشـابه ایجاد کند.   دیپلماسـی رسـمی یا سـنتی، 
تبلیغات و سیاسـت  های داخلی، از جمله ي این مفاهیم مشابه اند که دارای ارتباط 
و نقاط مشـترک با دیپلماسی عمومی هستند. هرچند دیپلماسی عمومی می  تواند 
بخشـی از اعمال سیاست  ها و دیپلماسی دولت   یا بخشی از   سیاست  های تبلیغاتی 
یک دولت باشـد، ولی از نظر ماهیت و نحوه ي به کارگیری   در عمل، متفاوت 

است. در این جا به برخی از این تفاوت  ها اشاره می  شود.

تفاوت بین دیپلماسـی عمومی و دیپلماسی سـنتی )رسمی( را می  توان در دو 
نكته خلاصه کرد: یكی این که دیپلماسی سنتی ارتباطات و روابط بین دولت ها 
و حكومت هـا را در بر می  گیرد، در حالی که دیپلماسـی عمومی، شـهروندان و 
مردم سایر کشورها را مخاطب خود قرار می  دهد. ارتباط بین دولت و شهروندان 
  سـایر کشـورها از طریق بخش  های دولتی و خصوصی، یعنی از طریق نهادهای 

دولتی و غیردولتی انجام می  پذیرد. 
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اشـاره به این نكته ضروری اسـت که هدف یا اهدافی که مدّ نظر دیپلماسـی 
عمومی است، از سوی دولت و توسط آن مشخص و مدیریت می  شود، و در عین 
حـال، اجـرای آن به عهده ي   بخش  های دولتی و غیردولتی اسـت؛ دیگر این که 
برخلاف دیپلماسـی سـنتی که از یک میزان و سـطحی از   محرمانگی برخوردار 
است، دیپلماسی عمومی از طریق مجاری باز و قابل دسترسی برای همه، صورت 
می  گیرد. در این جا نقش رسـانه  ها، نهادهای غیردولتی و غیررسـمی از اهمیت 
زیادی برخوردار اسـت، زیرا هدف، جذب افراد بیشتر و تأثیر بر اذهان آنان به 
گونه  ای اسـت که دولت بتواند از بین مردم   سایر کشورها، مخاطبان بیشتری را 

.)Tuch, 1990: 4(جذب کند

در واقع، اسـاس دیپلماسـی عمومی ایجـاد اعتماد و برقـراری روابط با مردم 
سـایر کشـورها است تا بتوان در پی آن، حوزه  های مشترک را برای تبادل نظر 
بـه وجـود آورد. از این نقطه نظر، تفاوت بین دو مفهوم )دیپلماسـی عمومی و 
دیپلماسی سنتی( در این است که دیپلماسی عمومی، حوزه ي عمل وسیع  تری از 
جمله فرهنگ، سیاسـت، اقتصاد، هنر، تبادلات دانشـگاهی و یا هر زمینه  ای که 
بتواند درک و فهم مشـترکی را نسـبت به کشور در اذهان مردم سایر کشورها 

ایجاد نماید، تحت پوشش قرار مي دهد.

بر این اسـاس، می  توان دیپلماسی عمومی را این گونه تعریف کرد: دیپلماسی 
عمومی به عنوان وسـیله ي ارتباطی دولت با شـهروندان سایر کشورها به منظور 
شناسـاندن و ایجـاد درک و فهم آرمان  هـا و تفكرات، نهادهـا و فرهنگ، نیز 
اهـداف و سیاسـت  های جاری ملیّ اسـت. با ایـن تعریف، دیپلماسـی عمومی 
دربرگیرنده ي ارسـال پیام، اندیشـه  ها و یا اطلاعات به گونه  ای اسـت که بتوان 
  مردم سایر کشورها را تحت تأثیر قرارداد و آنان را در جهت درک اهداف ملیّ 

خود، متقاعدکرد. 

Propagan� )چنین تعریفی ممكن اسـت دیپلماسی عمومی را مشابه تبلیغات 
da( جلـوه دهـد. در واقع، خط تمایز بین دیپلماسـی عمومی و تبلیغات، بسـیار 
باریک اسـت، به طوری که برخی، این دو مقوله را یكی می  دانند. در واقع آنان 
از ایـن دو پدیـده به عنوان ابزاری یـاد می نمایندکه دولت ها با توسـل به آن، 
پیام  هایی را به مردم سـایر کشورها ارسـال می  کنند که با واقعیت تطابق ندارد. 
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از این دیدگاه، دیپلماسـی عمومی بر این اصل استوار است که باید تصویری از 
کشـور در ذهن دیگران ایجاد کرد که با واقعیت متفاوت اسـت، ولی در عین 
حال، فضایی را ایجاد می  کند که درکنش و واکنش با مردم دیگر کشورها اثر 

مورد دلخواه را به وجود می  آورد. 

در واقع، تصویری که در اذهان دیگران ایجاد می  شـود، بخشـی از واقعیت ها 
را منعكـس می  کنـد که مدّ نظر دیپلماسـی عمومی اسـت، ولی در بسـیاری از 
موارد ممكن اسـت این تصویر با واقعیت مطابقت نداشـته باشـد ]مقوله ای که 
آلفرد کورزیبسـكی )Alfred Korsybski( آن را رابطه ي بین نقشه و سرزمین 
)Map and Territory( توصیـف می  کنـد[. کورزیبسـكی معتقـد اسـت که 
برداشت انسان  ها از واقعیت  ها بستگی به این دارد که چه کسی و یا چه کسانی 
واقعیت  ها )سـرزمین( را تعریف و توصیف )نقشـه( می  کننـد. از آن جایی   که 
آنان به طور مسـتقیم با واقعیت  ها روبرو نمی گردند، در نتیجه، نقش کسانی که 
آن را به تصویر می کشند، اهمیت پیدا می  کند.1  در این رابطه، تمرکز بر برخی 
موضوع هـای خاص و چگونگـی روایت آن درایجاد تصویری کلی نسـبت به 

کشور-   در جهت مثبت یامنفی- مؤثرخواهد   بود.2 

1. آلفرد کورزیبسكی )Alfred Korzybskiَ(، زبانشناس و دانشمند لهستانی – آمریكایی، 
معتقد است که دانش و آگاهی انسان نسبت به محیط و جهان اطراف خود، به دلیل ویژگی های 
سیستم عصبی و ساختار زبان، محدود است؛ بنابراین آن چه که می بیند و می شنود، بستگی به 
روایت دیگران از وقایع و درک وی از محیط اطراف دارد، و در نهایت آن چه که در ذهن 
انسان نقش می بندد، الزاما خود واقعیت نیست. یكی از معروف ترین جملات کورزیبسكی در 
این ارتباط “نقشه، سرزمین نیست” )The Map is not the Territory( می باشد. برای اطلاعات 

بیشتر مراجعه شود به :
Kodish, Bruce,Korzybski: A Biography, Pasadena, California, Extensional 
Publishing, 2011. 
Kodish, Bruce and Kodish, Susan Presby,Drive Yourself Sane: Using the Uncommon 
Sense of General Semantics, Third Edition, Pasadena, California, Extensional 
Publishing, 2011.

ویا  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای  به  سوئد  مالی  کمک های  مثال،  عنوان  به   .2
میانجی گری های نروژ در اختلافات بین المللی بین کشورها موجب شده که این دو کشور به 

عنوان کشورهای طرفدار صلح شهرت یابند.
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هرچند تبلیغات و دیپلماسـی عمومی دو مفهوم بسیار نزدیک به یكدیگرند و 
بسـیاری از دولت  ها تفاوتی بین این دو قائل نیسـتند، ولی این دو در ماهیت و 

عمل متفاوت اند و این تفاوت، در دو زمینه ي ذیل نهفته است: 

الف( اذهان عمومی اصولًا نسبت به تبلیغات، نگرشی منفی دارند که در نتیجه، 
این شـیوه ي ارتباط، اثرات مورد نظر را در بین مردم نخواهد داشـت، و به جای 
این کـه اثر مورد دلخواه را داشـته باشـد، غالباً واکنش  های منفـی به دنبال دارد؛ 
همچنین برای این که دیپلماسی عمومی کارایی مورد دلخواه را در پی داشته باشد، 
باید اطلاعاتی را در دسترس عموم قرار دهد که تا حد ممكن معتبر و با واقعیت 
منطبق باشـد. در این مورد، ادوارد مورو چنین اشـاره می  کند: حقیقت، بهترین، 
  و دروغ، بدتریـن تبلیغات اسـت. به منظور این که دیگـران را متقاعد کنیم، باید 
ما را باور کنند، و برای این که مارا باور کنند، باید اعتبار داشـته باشـیم، و برای 
 Brown:( این که اعتبار کسـب کنیم، باید حقیقت را بگوییم؛ به همین سـادگی
2002( همان گونه که نویسنده ي دیگری تأکید می  کند، این تفاوت  های نزدیک 
بین تبلیغات و دیپلماسی عمومی، کار دولت  ها را در اعمال دیپلماسی عمومی به 
عنوان ابزار نفوذ و وظیفه ي اندیشمندان و تحلیل گران در درک و مفهوم سازی بر 

.)Brown: 2002(اساس نظریه های موجود، دشوار می  کند

تفاوت بین دیپلماسی عمومی و سیاست  های داخلی مربوط به مخاطبین این دو 
اسـت. دیپلماسـی عمومی، مخاطبینی را مورد هدف قرار می  دهد که اتباع سایر 
دولت  ها هسـتند، در حالي که سیاسـت  های داخلی و یا دسـتگاه  های مربوطه در 
چارچوب سیاست  های داخلی مردم ساکن در همان کشور را مورد خطاب قرار 
می  دهند. با این حال باید توجه داشت که این دو مقوله نیز در مفهوم و در عمل 

به هم پیوسته اند.

3. ابعاد دیپلماسی عمومی
هرچند ممكن اسـت تعاریف و برداشـت  های فوق از سـوی برخی از صاحب 
نظران و مراکز علمی و دانشـگاهی مورد قبول باشـد، ولـی هنوز اجماع و نظر 
مشـترک و یكسـانی در خصوص تعریـف اهداف و نحوه ي اعمـال مورد نظر 
آن وجـود نـدارد، زیرا دیپلماسـی عمومـی، منحصراً در حوزه  هایـی چون   علم 
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سیاست و روابط بین الملل   قرار نمی  گیرد، بلكه نقطه ي اتصال حوزه  های متعددی 
چـون ارتباطات، روابط فرهنگی، مناسـبات تجاری- اقتصادی، روابط عمومی و 
بین  الملل است، بنابراین هریک از نهادهایی که در حوزه  های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، هنری، اجتماعی، گردشگری، آموزشی )دانشگاه  ها و مراکز علمی( و 
غیره فعالیت می  کنند، می  توانند نقشي مهم را در راستای اعمال دیپلماسی عمومی 

یک کشور ایفا نمایند.

یكی از دلایل عدم وجود نقطه نظر مشـترک در خصوص دیپلماسـی عمومی، 
ناشـی از آن اسـت که در چند سـال اخیر، توجه ویژه  ای در محافل سیاسـی از 
سـوی دولت  ها به عنوان اهرم سیاسـت خارجی به دیپلماسـی عمومی گردیده 
اسـت. در واقع، طبیعت متحول سیاسـت  های بین المللی موجب شده دولت  ها به 
منابع غیرمحسـوس قدرت، توجه بیشتری نشان دهند. به عبارت دیگر، دولت  ها 
در کنـار توانایی  هایی چون قـدرت نظامی، توان اقتصادی و اهرم  های سیاسـی 
سـنتی اعمـال قدرت و غیـره، به منابع جدید قـدرت مانند رسـانه  ها، ارتباطات 
فرهنگی، نهادهای غیردولتی، مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی، و حوزه  هایی 
کـه نخبـگان فعالیت می  کنند و به طور کليّ حوزه  هـای مردمی که می  تواند در 
 Nye(نگرش و رفتار دیگران اثرگذار باشد، توجه بیشتری از خود نشان می  دهند

 .)and Owens, 1996

دیپلماسـی عمومی وظیفه دارد در ابعاد مختلف در همه ي این حوزه  ها فعالیت 
نماید. به منظور فهم دقیق تر مفهوم و گسـتره ي دیپلماسـی عمومی، لازم اسـت 
بـه ابعاد آن در صحنه ي عمل، دقت بیشـتری مبذول گـردد.   دولت  ها از طریق 
به کارگیری دیپلماسـی عمومی به دنبال آن هسـتند که تصور و برداشـت  های 
مردم دیگر کشـورها را در سـه بعُد "مدیریت اخبـار و اطلاعات"، "ارتباطات 
راهبـردی" و "روابط دراز مـدت"، تحت تأثیر قرار دهند و در پی آن در رفتار 

آنان تغییراتی را در جهت منافع خود ایجاد نمایند.

- مدیریت اخبار و اطلاعات
دیپلماسی عمومی در اولین بعُد خود، مدیریت اخبار و اطلاعاتی را تحت پوشش 
قرار می  دهد که در چارچوب آن، رسـانه  ها   به طور روزانه، مسـائل و تحولات را 
منعكس می  کنند. در این بعُد،   هدف دیپلماسی عمومی استفاده ازرسانه  ها و وسایل 
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 .)Leonard, 1990:  1(ارتباط جمعی در راستای اهداف دیپلماسی سنتی است

کریسـتوفر راس، یكـی از صاحب نظـران آمریكایی که مسـئولیت طراحی 
دیپلماسـی عمومی در جهان اسـلام را بر عهده داشته، معتقد است که دیپلماسی 
عمومـی در واقع صورت ظاهر دیپلماسـی سـنتی اسـت. او در مقاله ای اشـاره 
می کند: در حالی که دیپلماسی سنتی به دنبال آن است که منافع ملیّ را از طریق 
مجـاری دولتـی و درچارچوب روابط رسـمی با دولت  های دیگـر تامین کند، 
دیپلماسی عمومی   وظیفه دارد ضمن تبادل با نهادهای غیردولتی، از جمله مردم و 
نخبگان جوامع دیگر،   به پیشبرد دیپلماسی سنتی کمک نماید. در بسیاری موارد، 
دیپلماسـی عمومی، همراه و به طور موازی با تلاش  ها و فعالیت  های دیپلماسـی 
سـنتی عمل می  نمایـد)Ross, 2002: 75–83(. این بدان معناسـت که نهادهای 
دولتی رسـمی با تنظیم برنامه  های راهبردی، سمت و سوی دیپلماسی عمومی را 
مشخص نموده و دیپلماسی عمومی از جمله با توسل به ابزارهاي ارتباط جمعی، 

مطبوعات و رسانه ها، فعالیت  های خود را دنبال می کند. 

فعالیت  های رسانه  ای با اجراي وظیفه ي اطلاع رسانی به گروه بزرگی از مخاطبین، 
در واقع روشي یكسویه است که در چارچوب مدیریت اخبار و اطلاعات می  تواند 
تحولات، مسایل و رویدادها را بر اساس اولویت  ها و سلیقه  های دولت فرستنده ي 
پیـام، تبیین و تفسـیرکند. در ایـن روش، برقراری تطابق و تعـادل بین واقعیت 
تحـولات و القـای دیدگاه  های مورد نظر باید مدّ نظر قرار گیرد، چرا که در غیر 

این صورت، به مرور، اعتبار رسانه  ای از بین خواهد رفت.

- ارتباطات راهبردی، ایجاد یک تصویر مطلوب
اصـولا دولت  هـا در اعـلام مواضع و بیان دیـدگاه خود در خصوص مسـائل و 
موضوع  هـای خاص، مسـیر همـواری را پیش روی   دارند، ولـی در مورد آن چه 
مربوط به شكل  دهی و جهت  دهی به افكار دیگران است، با مسیری ناهموار مواجه 
می  شـوند. یكی از دلایل این موضوع، وجود نهادهای متعدد و متفاوتی است که 
در زمینه های رسانه ای، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، علمی و غیره فعالیت 
می کنند که الزماً عملكردشان در راستای سیاست ها، اولویت ها و اهداف سیاست 

خارجی دولت نیست، و حتی در برخی مواقع، مغایر و متضاد با یكدیگرند. 
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به منظور برطرف کردن این مشكل، وظیفه ي دیپلماسی عمومی، سازماندهی و 
انسجام بخشیدن به عملكرد و فعالیت های نهادهایی است که اهداف دولت را در 
ایجاد یک تصویر کلی از کشـور در اذهان شـهروندان کشورهای هدف، محقق 
می  سـازد. در واقع، هدف از ارتباطات راهبردی، ایجاد یک تصویر کلی مطلوب 
است )Taylor, in Snow, 2009: 12�16(. در همین راستا، چندین موسسه و نهاد 
به طور همزمان و با هماهنگ کردن فعالیت های خود، مسـئولیت شـكل  دهی و 
جهت  دهی افكار مردم در زمینه  های مختلفی چون سیاسـت، اقتصاد، گردشگری، 
روابط فرهنگی و غیره را عهده دار می شـوند. آن چه که اهمیت دارد، این اسـت 
دولت بتواند با ارسـال پیام  هایي، نظر دیگران را نسـبت به خود جلب نماید، و در 
کل، تصویـری در اذهـان دیگران ایجاد کند که در جهت منافع خود باشـد. در 
واقع این دومین بعُد دیپلماسـی عمومی اسـت که دولت  ها  به عنوان یک وسیله ي 

راهبردی به منظور شكل  دهی افكار مردم دیگر کشورها به آن نگاه می  کنند. 

در ایـن رابطـه، می  تـوان این گونـه اسـتدلال کرد کـه عمومـاً نگرش  ها   و 
برداشـت  های دیگران نسبت به یک کشـور می  تواند محیط دیپلماتیک را برای 
اعمال سیاست  ها هموار کند، بنابراین تصویری که نیاز است در اذهان دیگران 
ایجاد شود، بایستی توسط نهادهایی که در زمینه  های سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، 
اجتماعی، گردشـگری و غیره فعالیت دارند، به طور هماهنگ و همسو به مورد 
اجرا گذاشته شود. ایجاد این تصویر کلی به ویژه در اذهان آن دسته از مخاطبانی 
اهمیت دارد که نقش کلیدی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های دولت هدف 
دارنـد )Leonard, 2002:1(. درواقع، ارتباطات راهبردی شـامل مجموعه ای از 
فعالیت  های است که بتواند در درازمدت بر اذهان و افكار مردم دیگر کشورها 
تأثیر گذاشته و تصویر مطلوب و مثبتی را در اذهان کشور هدف به وجود آورد 

.)Bruce, August 31, 2005(

- برقراری روابط   پایدار و درازمدت
سـومین بعُـد دیپلماسـی عمومی، برقـراری روابط پایـدار و درازمدت اسـت. 
وظیفه ي دیپلماسـی عمومی در این بعُد، اعطای بورس  های تحصیلی، تبادل استاد 
و دانشـجو، برگزاری دوره  های آموزشـی، تشـكیل سـمینارها و کنفرانس  ها و 
ایجاد شـبكه  های ارتباطی مجازی از طریق وسـایل ارتباطی- اطلاعاتی اسـت. 
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ایـن نوع روابط با ارتباطات دولتمردان، نمایندگان مجالس ملی، مراکز تجاری- 
اقتصادی، همكاری  های فرهنگی و دانشـگاهی و سـایر روابط رسـمی، متفاوت 
اسـت. برقراری ارتباطات درازمدت، این امكان را به  وجود می  آورد که درعین 
ایجاد یک تصویر مثبت و مطلوب )از طریق ارتباطات راهبردی(، اجازه می  دهد 
دیدگاه  هـا، نظـرات و تحلیل  های مشـترک ظهور کند، که ایـن خود بر روابط 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بین کشورها   تأثیر مثبت مي گذارد.   

برقراری روابط درازمدت با ارسـال پیام یک سـویه از این نظر متفاوت است 
که امكان گفتگو، تبادل نظر و نشسـت  هایي مشـترک را در پی خواهد داشت. 
در این نشسـت  ها و گفتگوها، هر یک از طرفین، نظرات و دیدگاه  های خود را 
در تعامل با دیگری بیان می  کنند. در این مورد، برخی نظرسنجی  های انجام شده 
نشـان می  دهد که افـرادی که در چارچوب چنین ارتباطاتی به کشـور دیگری 
سـفرکرده اند، به هنگام بازگشت به کشور خود، دیدگاه مثبتی نسبت به کشور 
میزبان پیدا نموده اند. در همین رابطه، جوزف نای   می  نویسـد: دانشـجویانی که 
بعد از اتمام تحصیلات به کشـور خود باز می  گردند، نه این که کاملًا به کشـور 
پذیرنـده و ارزش  هـای آن معتقد شـده باشـند، بلكه برخـوردار از دیدگاه  های 
پیچیده تـر و پیشـرفته   تری از نقاط قوت و ضعف کشـور پذیرنده می  شـوند. با 
پیچیده شـدن دیدگاه  های آنان، ممكن اسـت منتقد برخی سیاسـت  های کشور 
پذیرنـده شـوند، ولی درعین حال یک شـناخت و درک عمیق  تـری از آن در 
ذهنشـان ایجاد می  شـود که این خود در درک متقابـل و نزدیک کردن روابط 

 .)Leonard, 2002: 19(کشورها بسیار مؤثرّ است  

 
4. دیپلماسی عمومی، ابزار اعمال سیاست خارجی

همان طور که در بالا اشاره شد، دولت ها سعی می کنند که از طریق به کاربردن 
دیپلماسـی عمومی در سـه بعُد مدیریت اخبار و اطلاعات، ارتباطات راهبردی و 
برقـراری روابط پایدار و درازمدت با اهداف دیپلماسـی عمومی، به اهداف ملیّ 
دسـت یابند. با توجه به همین بعُد، دسـتگاه دیپلماسـی نیز با اعمال دیپلماسـی 
عمومـی در سـه بعُد زمانی مدیریـت و واکنش به اخبـار و اطلاعات در همان 
ساعت و روز، ارتباطات راهبردی و تأثیرگذاری در هفته ها و ماه ها، و برقراری 
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 Bruce,( روابط پایدار، عمیق و درازمدت و تقویت آن در طی سال ها عمل کند
.)November 30, 2005: 5�6

همان گونه که اولین بعُد زمانی دیپلماسی عمومی به مدیریت اخبار و اطلاعات، 
فعالیت  های رسـانه  ای و ارسـال مسـتمر اطلاعات مرتبط می  شود که به صورت 
روزمره و در کوتاه  مدت انجام می  پذیرد، اطلاعاتی نیز که رسـانه  های بین  المللی 
ارسـال می  کنند، واکنش  هـای مردم در سراسـر دنیا را بر می  انگیـزد، بنابراین 
دولت  هـا نمی  تواننـد این واکنش  ها را نادیده و نشـنیده بگیرند، و دیپلمات  های 
آنان در خارج از کشـور و مقامات آنان در داخل باید به این واکنش  ها پاسـخ 
دهنـد، در غیر این صورت، “اگر دیپلمات  ها و مقامات این کشـورها در مقابل 
اخبار منتشر شده جواب ندهند، دیگران جواب خواهند داد، و در این صورت این 
 Bruce,(”دیگراننـد که به دلخواه خود خبرها را روایت و تفسـیر خواهند کرد

.)November 30, 2005: 5�6

بـا توجـه به آن چه که گفته شـد، دولت  هـا ناگزیرند به محض انتشـار خبر، 
بلافاصله و همراه با آگاهی مردم از اطلاعات منتشـر شـده، واکنش نشان دهند، 
زیرا عدم موضع گیری و واکنش به موقع نسـبت به اخبار منتشره، مهار پیامدها 

و اثرات نامطلوب آن را دشوار خواهد کرد. 

دومین بعُد زمانی مربوط به فعالیت های دستگاه دیپلماسی و نهادهایی می شود 
کـه می خواهند در یک فاصله ي زمانی میان مـدت، تصویري مطلوب در اذهان 
دیگران ایجاد نمایند. مجموعه ي اقداماتی که باید در این چارچوب انجام گیرد، 
نیازمنـد مهارت های لازم در اعمال روش های دیپلماسـی عمومی اسـت. نهادها 
و کارگزارانـی کـه در این زمینه عمل می کنند باید تصمیـم بگیرند چه پیام یا 
پیام هایی را ارسـال نمایند، تا به هدف مورد نظر )تصویر مطلوب( دسـت یابند. 
در این جـا، علاوه بر ماهیت پیام، چگونگی ارسـال مشـخص کردن مخاطب و 
نیز انتخاب  نمادهایی که مطلوب ترین تأثیر را داشته باشند، مهم است؛ همچنین 
این که ارسـال پیام از سـوی کدام یک از نهادهاي دیپلماسـي یا نمایندگی هاي 
کشور میزبان، وزارت خارجه، ریاست جمهوری یا سایر نهادها باشد، از اهمیت 
زیادی برخوردار اسـت. ایـن موارد، نشـانه ي   پیچیدگی های اعمال دیپلماسـی 
عمومی است که نیازمند طراحی، برنامه ریزی و انتخاب گزینه های مختلف قبل 
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از ارسال پیام است تا نتیجه ي مطلوب محقق شود.

سـومین   بعُد زمانی، مجموعه اقداماتی اسـت که در آن دیپلماسـی عمومی به 
دنبال محقق   سـاختن اهداف دراز مدت می  باشـد.   اهداف درازمدت، شامل ایجاد 
ارتباط و رابطه ي عمیق و پایدار با مردم و بویژه نخبگان دیگر کشورها   از طریق 
نهادهایی چون سازمان  های غیردولتی، برنامه  های تبادل استاد و دانشجو، ارائه ي 
برنامه  های فرهنگی- هنری و غیره است. ایجاد زمینه  های مشترک در حوزه  های 
فرهنگی، آموزشـی، هنری، تبادل افكار و اندیشه و تبادل اطلاعات علمی، نقش 
مهمی را در فراهم   کردن شـرایط اعمال دیپلماسـی عمومی در درازمدت   دارد. 
در این جـا، صرف هزینه و برنامه ریزی جامع در چارچوب دیپلماسـی عمومی، 
نیازمند سال  ها، دهه  ها و نسل  های زیادی است که یک کشور بتواند بر مخاطبین 

.)Bruce, November 30, 2005: 5�6( خود در سایر کشورها اثر بگذارد

هریک از ابعاد زمانی یاد شده، اهداف خاصی را دنبال می  کند و البته هریک 
از ایـن روش  هـا، نقاط قـوت و محدودیت  های خـاص خود را نیز دارا اسـت. 
در این خصوص، نحوه ي مفهوم  سـازی دیپلماسـی عمومی به عنوان ابزار اعمال 
سیاسـت  های دولت و نگاه بـه آن به عنوان مجموعـه  ای از توانایی  ها و عوامل 
مؤثر در تحقق اهداف دولت،   تعیین کننده اسـت. در این رابطه، ویژگی اصلی 
  دیپلماسـی عمومی در چند وجهی بودن آن اسـت که آن را از دیگر اهرم  های 
سیاست خارجی دولت  ها متمایز می  کند. به عبارت دیگر، با قرار گرفتن در بین 
حوزه  های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، هنری، اجتماعی و غیره، دیپلماسی 
عمومـی می  تواند از همه ي اهرم  های مزبور در این حوزه ها بهره  مند گردد و در 

راستای تحقق و   اهداف سیاست خارجی، عمل کند.

دیپلماسـی عمومـی می  تواند به اشـكال مختلف و در بخش هـای گوناگون به 
مورد اجرا گذاشته شده و در حین اجرای هریک از بخش  های دولتی با عناوین 
مختلفی چون دیپلماسـی فرهنگی، مناسـبات تجاری، ارتباطات هنری و علمی، 
همكاری های آموزشـی و حتی اطلاع رسـانی در حوزه هـای نظامی، از کاربرد 

دیپلماسی عمومی بهره  مند شوند.

در کنار توجه به مخاطبین خارجی، دسـتگاه سیاسـت خارجی موظف اسـت 
در اعمال دیپلماسـی عمومی، به دیدگاه  های داخلی کشور نیز توجه داشته باشد. 
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این توجه، هم در چگونگی شـكل  دهی افكار داخلی و هم در نحوه ی تعامل بین 
نهادهـای داخلـی )دولتی و غیردولتی( با افكار مردم کشـورهای دیگر اهمیت 
دارد؛ زیرا همان گونه که یكی از نویسـندگان اشاره می  کند: شهرت و نام یک 
کشـور وابسـتگی نزدیک به افكار موجود در جامعه نسبت به کشور خود دارد 
)Potter, 2009: 54(. در این جا، مردم و نهادهای داخلی، سهم بزرگی در ارائه ی 

تصویر یک کشور و دولت آن در عرصه ی بین  الملل دارند.

در نگاه اول ممكن است این گونه به نظر آید که سیاست خارجی یک کشور 
جدای از سیاسـت های داخلی آن است، و وزارت خارجه به عنوان یک دستگاه 
منسـجم و جدای از سایر دسـتگاه  های دولتی، مسئولیت اجرای سیاست خارجی 
را دارد، در حالی که سیاسـت خارجی با سیاسـت های داخلی مرتبط است و این 
جداسـازی تنها از لحاظ نظری اسـت و در عمل متفاوت است. این دو حوزه بر 
روی هـم تأثیر گذاشـته و به طور مداوم در تعامل می  باشـند، بنابراین نهادهای 
داخلـی نیـز به عنوان بخشـی از قدرت نرم یک کشـور می  تواننـد در عرصه ی 
سیاسـت خارجی، ایفـای نقش نماینـد. در واقـع، نقش نهادها و دسـتگاه های 
داخلی اثرگذار در روابط با مردم سـایر کشـورها به طور فزاینده  ای در سال  های 

اخیراهمیت یافته است.

وزیر امورخارجه ی یک کشور در کنار مدیریت اجرایی سیاست خارجی، دو 
وظیفه ی دیگر را نیز بر عهده دارد: یكی مسئولیت هماهنگ   سازی فعالیت  های 
دسـتگاه  های داخلی مؤثر در دیپلماسـی عمومی، و دیگری پاسخگویی در مورد 
نحوه ی مدیریت و اجرای سیاست خارجی به مردم کشور خود. در واقع،   وزارت 
امورخارجه، حلقه ی واسـطی بین امور داخلی و امور بین  الملل اسـت. همان گونه 
که وزارت خارجه می  تواند از نقش نهادهای داخلی در صحنه ی بین  الملل بهره  مند 
شود، باید توانایی استفاده از اهرم دیپلماسی عمومی در داخل مرزهای کشور را 
نیز داشته باشد. توسل به دیپلماسی عمومی در سطح ملیّ می  تواند نهادهای داخلی 
دولتی و غیردولتی کشور را در مواجهه با دنیای خارج آماده نماید، و نقش آنان 

را در صحنه ی بین  الملل تقویت کند. 
به منظور این که دیپلماسـی عمومی بتواند بر اذهان مردم سـایر کشـورها اثر 
بگذارد، لازم است در وهله ی اول از سوی نهادها و شهروندان کشور فرستنده ی 
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پیام، مورد قبول واقع شـود. این مهم اسـت که دولت از یک اعتبار مناسـبی از 
سـوی مردم خود، و از یک همبسـگی ملیّ کافی برخوردار باشـد تا بتواند در 
صحنه ی بین  المللی نقشـی تأثیرگذار داشـته باشـد. در این راستا، مهم است که 
مردم درک و اعتماد کافی نسبت به سیاست  ها و رفتار دولت خود داشته باشند، 
تا بتوانند از طریق نهادها و برنامه  های مشـخصی که از سوی دولت متبوع خود 
طراحی و پیش  بینی شـده است، فعالیت  های مرتبط با دیپلماسی عمومی را دنبال 
کننـد. بنا به گفته ی اوان پاترکارایی و موفقیت دیپلماسـی عمومی در صحنه ی 
بین  الملل، در گام نخسـت، ناشی از برنامه  هایی است که دولت برای مردم خود 
طراحی و به مورد اجرا گذاشته است؛ زیرا یک کشور قبل از این که بتواند مردم 
دیگر کشـورها را جذب کند، باید بتواند از سوی مردم خود مورد پذیرش قرار 

 .)Potter, 2009: 57( گیرد

امروزه با توجه به این که مردم بیش از هر زمان دیگر از کشـوری به کشـور 
دیگر مسـافرت و یا مهاجـرت می  کنند، دولت  ها و دسـتگاه  های مربوطه، تنها 
انحصـار انتقـال اخبـار و اطلاعات را به عهـده ندارند، مهاجران نیـز در ارائه ی 
تصویری از کشـور خود در خارج از کشـور مؤثرند. در واقع شـهروندان یک 
کشـور که به سـایر کشـورها سـفر می کنند، به عنوان “دیپلمات  های عمومی” 

  کشور خود محسوب می  شوند.

  نتیجه گیری
جهانی شدن و پیامدهای ناشی از آن در صحنه ی روابط بین الملل، مفهوم دیپلماسی 
و نحوه  ی اعمال آن را در صحنه ی روابط بین کشـورها دچار دگرگونی کرده 
اسـت. افزایش تعداد و تنوع در کنشـگران صحنه ی روابط بین الملل، گسـترش 
مفهـوم امنیـت به حوزه های جدیـد، ظهور مجدد نیروهـا و حرکت های قومی، 
مذهبی و اقلیت ها در صحنه ی بین الملل، خروج انحصار اعمال سیاسـت خارجی 
از وزارت خارجه، افزایش نهادها و کنشگران غیر دولتی طرف مخاطب دستگاه 
دیپلماسـی، قطبی شـدن فعالیت های دستگاه دیپلماسـی و اضطراری و لحظه ای 
شـدن فعالیت هـای دیپلماتیک، از جمله مواردی اسـت که بـه آن ها در ابتدای 
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مقاله اشاره شد. این دگرگونی ساختاری و ماهوی در صحنه ی روابط بین الملل، 
دیپلماسـی عمومی را تبدیل به ابزاری نموده که دولت  ها با توسـل به آن بهتر 

می  توانند به اهداف ملیّ خود دست یابند.

اسـتفاده از دیپلماسـی عمومی به عنوان ابزار سیاست خارجی، نیازمند تعریف 
دقیق مفهوم دیپلماسـی عمومی و شـناخت ابعاد و محدودیت های آن است. این 
مقاله با اشـاره به دیدگاه ها و برداشـت های مختلف، سـعی نمود نگرشـی جامع 

نسبت به فضایی که دیپلماسی عمومی باید در آن عمل کند، ارائه دهد. 

همان طور که اشـاره شـد، دیپلماسـی عمومی شـامل مجموعه ای از فعالیت ها 
و اقداماتـی اسـت که نهادهای سیاسـی، فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعی، هنری، 
ورزشـی، علمی و نهادهای غیردولتی   و غیره، در راسـتای تامین اهداف و منافع 
دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه دیپلماسی هر کشوری نیز به منظور 
دسـتیابی به اهداف سیاست خارجی، وظیفه دارد با هماهنگ کردن فعالیت ها و 

اقدامات نهادهای فعال در زمینه ی دیپلماسی عمومی، عمل نماید.

تمرکز فعالیت های دسـتگاه سیاسـت خارجی در حوزه ی دیپلماسـی عمومی 
در طی سـال های اخیر، همان طور که در این مقاله اشـاره شـد، ناشی از طبیعت 
متحول روابط بین الملل، به ویژه ناشـی از توسـعه و پیشرفت فنآوری ارتباطات 
و اطلاعات، اهمیت یافتن نقش رسـانه ها و دسترسی آسان به اطلاعات است، و 
همین امر باعث شـده تا دولت ها با به کاربردن دیپلماسـی عمومی، در پیشـبرد 

اهداف سیاست خارجی، بر افكار و اذهان دیگران اثر گذارند. 

به رغم این توجه، هنوز دولت هایی وجود دارند که برخوردار از یک برنامه ی 
راهبری منسـجم به منظور چگونگی اعمال دیپلماسـی عمومی نیستند. در نتیجه، 
فعالیت هایی که می تواند در قالب دیپلماسی عمومی انجام پذیرد، به صوت پراکنده 
و غیر منسـجم در زمینه های همكاری هـای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، 
تبادل اندیشـه و غیره صورت می گیرد. در سال های اخیر، وزارت امورخارجه ی 
کشـورمان به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت های مرتبط با دیپلماسی عمومی، 
نهـادی را با عنوان "مرکز دیپلماسـی عمومی" ایجاد نموده اسـت. نهاد مزبور 
می تواند با تشكیل هسـته ای تحت عنوان "شورای راهبردی دیپلماسی عمومی" 
در تعیین اهداف و ایجاد زمینه های هماهنگی بین دسـتگاه های زیربط و انسجام 
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بخشیدن در حوزه ی دیپلماسی عمومی، نقش مهمی ایفا کند. موفقیت این نهادها 
در عمل، به نظر نگارنده ، مستلزم   تحقق سه پیش  شرط است که به قرار ذیل اند:

1- تعریف و تبیین مفهوم دیپلماسـی عمومی به دسـتگاه  ها و نهادهای دولتی 
بالقـوه ی فعال در حوزه ی دیپلماسـی عمومی، مانند نهادهـای فرهنگی، هنری، 
علمی، اقتصادی، گردشـگری و جهانگردی، رسـانه ها، ارتباطات الكترونیک و 
وزارت خانه  ها که برای تحقق بخشـیدن به اهداف موصوف، لازم اسـت سه بعد 

راهبردی در نظر گرفته شود: 

- شناخت و مورد شناسایی قراردادن مخاطبین هر یک از دستگاه  ها تا بتوان 
به تناسب و به اقتضای علائق آنان بر اذهان و افكار آنان اثر گذاشت؛

- تعیین اولویت  ها با توجه به اهداف سیاسـت  ها و این که چه تغییراتی و به 
چه میزانی و در چه فاصله ی زمانی مد نظر است؛

-  طراحی پیام  ها، شیوه  ها و روش  های اعمال دیپلماسی عمومی از سوی این 
نهادها.

بسـیار مهـم و ضروری اسـت که مقامـات و مدیـران، آگاه بـه ارتباط بین 
سیاست  های داخلی و دیپلماسی عمومی باشند، و تحقق این امر، مستلزم آموزش 
دادن این افراد اسـت، زیرا بدون این آمـوزش و آگاهی، نهادینه کردن ارتباط 
مزبور بسـیار دشـوار خواهد بـود. مقامات و مدیـران داخلی فعـال در زمینه ی 
دیپلماسـی عمومی، بایستی به طور منظم، منسـجم و مداوم با پیام  های نهادهایی 
که مد نظر دیپلماسـی عمومی در صحنه ی بین  الملل هستند، در ارتباط باشند، در 

غیر این صورت، اهداف دیپلماسی عمومی کشور محقق نخواهد شد.

2- نهادینـه کردن دیپلماسـی عمومی: ایجاد یک نهـاد جدید که فعالیت  های 
آن منحصر و محدود به فعالیت  های دیپلماسی عمومی باشد، کاری دشوار است، 
بنابرایـن بـه کارگیری   روش  های راهبـردی منعطف، بهتـر می  تواند جوابگوی 
الزامـات کنونی کشـور در چارچوب فعالیت  های دیپلماسـی عمومی باشـد. از 
آن جایـی کـه نهادها و ارگان  های موجود، عادت بـه فعالیت معمول خود دارند 
و هنوز در جایگاهی نیسـتند که بتوانند با همكاری نزدیک با همدیگر اهداف 
دیپلماسـی عمومی را دنبال کنند، تشـكیل یک نهـاد راهبردی که وظیفه ی آن 
سیاست  سـازی و تصمیم  گیری  های کلان در حیطه ی دیپلماسـی عمومی اسـت، 



86 |  دکتر منصور رحمانی

)1
ی8

پیاپ
( 1

39
ر 4

بها
م/ 

زده
 پان

ه ی
مار

/ ش
شم

ل ش
 سا

دن
ی ش

هان
ی ج

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ی م

مه 
لنا

فص
       

می تواند این هماهنگی را ایجاد نماید. این نهاد با مشورت نمایندگان سازمان های 
ذی ربـط می  تواند در سیاسـت  گذاری  ها نقش مهمی را ایفـا کند. به این ترتیب، 
گرچه نهادی چون "مرکز دیپلماسی عمومی" وزارت خارجه، همچنان وظایف 
عـادی و مداوم خـود در صحنه ی بین الملـل را دنبال خواهد کرد، مسـئولیت 
نظارت و هماهنگ  سازی و نحوه ی اجرای تصمیمات به عهده ی نهاد راهبردی 

خواهد بود.

3- اهمیـت دادن به نقش بالقوه ی بخش  های خصوصی و غیردولتی: نهادهای 
غیردولتی و شـرکت  های خصوصی می توانند نقش فوق العاده  ای در دیپلماسـی 
عمومی داشـته باشـند. یكی از پیشـنهادها در این زمینه، ایجاد مرکز غیردولتی 
هماهنگ کننده ی فعالیت  های دیپلماسـی عمومی اسـت، بـه گونه  ای که مرکز 
مزبور می تواند حلقه ی واسـط بین نهادهای دولتی و بخش  های خصوصی باشـد. 
به عبارتی، وظیفه ی این مرکز باید صرف یافتن خلاقیت  ها و تحرک بخشـیدن 
به فعالیت  های بخش  های خصوصی در زمینه ی دیپلماسـی عمومی گردد. ورود 
بخش  های خصوصی می تواند اثرات مفید و مؤثری در پیشبرد دیپلماسی عمومی 
بر جای بگذارد. بدون شـک، وظیفه ی چنین نهادی، موازی  کاری با فعالیت های 
بخش  های دولتی نیست و تنها هدف آن جذب بخش خصوصی و هدایت آن در 

مسیری است که بتواند اهداف دیپلماسی عمومی کشور را محقق سازد.

در خاتمه، ذکر این نكته نیز ضروری اسـت که در روش اندازه  گیری میزان 
موفقیت دیپلماسی عمومی باید تجدید نظر به عمل آورد. اصولًا دولت  ها به طور 
سنتی فعالیت  های سیاست خارجی خود را بر اساس اطلاعات کمّی مورد ارزیابی 
قرار می  دهند. تعداد ملاقات  ها، قراردادها، همایش  ها و نشست  ها، تعداد مدعوین 
در یک نشسـت، میزان تبادل اطلاعات، تعداد بروشـورهای ارسـالی و غیره، از 
جمله مواردی است که دولت  ها با استناد به آن  ها، فعالیت  های خود را می  سنجند. 

این شـیوه ممكن اسـت در ارزیابی دیپلماسـی عمومی نیز مدّ نظر قرار گیرد، 
ولی تنها بخشـی از واقعیت را نشـان می  دهد؛ زیرا دیپلماسـی عمومی بر اساس 
مجموعه ای از فعالیت  های کیفی )میزان اثرگذاری( بنا شـده و ارزیابی موفقیت 
آن به صورت کمّی، ممكن است گمراه   کننده باشد. شاید میزان هزینه ی دولت 
در اجرای یک برنامه، تعداد دانشـجویان جذب  شـده در یک برنامه ی آموزشی 
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و تعداد همایش و میزگردهای برگزارشـده مهم باشـد، ولی مهم تر از آن، نتایج 
فعالیت  های دیپلماسـی عمومی اسـت که بر اذهان، افـكار و رفتار دیگران اثر 

گذاشته است.
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